
 !التحریر برای اقامه خلافت راشده دوم بر منهج نبوت، همان طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم استریقه حزبط

 )ترجمه(

تمام امور  بخشاسلام منهج تکامل. الله سبحانه وتعالی این امت را با اسلام اکرام نموده و اسلام را منهج زندگی آن قرار داده است 

باشد که الله سبحانه وتعالی آن را بر سرورمان محمد صلی الله علیه وسلم نازل فرموده است تا رابطه انسان را با زندگی می

شامل و اسلام در زد و خوردهای زندگی طریقه عملی را به طور کامل  .ها تنظیم نمایدپروردگارش، با خودش و با سایر انسان 

در تمام  ،این طریقۀ عملی برای تطبیق اسلام .گونه اغماضی با وضاحت کامل آن را بیان داشته استمشخص نموده و بدون هیچ

 است.  خلافتدولت  همانها، جامعه و دولت امور زندگی انسان

که مردم آن زندگی اسلامی بر سرزمینینمایند و  سلام اطلاق میالادار  که مردم آن زندگی اسلامی دارند،  مسلمان بر سرزمینی  یفقها

مسلمان بیان داشتند که دارالاسلام همان سرزمینی است که اسلام در آن به صفت  یفقهانامند. حرب میالکفر و یا دارالندارند، دار

رسول الله در آن دولت  کهعقیده و نظام زندگی بالفعل وجود عملی داشته باشد، تفاوتی ندارد که این سرزمین مانند مدینه در دورانی 

ها در دوران عباسی خلافتکه یک سرزمین پهناوری باشد مانند دولت اسلامی را اقامه نمودند، یک سرزمین کوچکی باشد و یا این

 ها. و یا عثمانی

ملات، مجازات از معا ، اعماین درحالی است که اسلام زمانی بالفعل وجود عملی دارد که احکام اسلام در تمام امور زندگی رعیت

هرگز اسلام به طور کامل و شامل در داخل و خارج یک سرزمین تطبیق  و و مکافات، سیاست خارجی و سایر امور تطبیق شود

 که امنیت و امان داخلی و خارجی این سرزمین در دست مسلمانان باشد. مگر این ؛شودنمی

حفظ   و با سلطه و اقتدار خودشان  با قدرت و نیری مسلمانان  اد رعیتهر فرد از افر  دین، خون، مال  امان داخل عبارت از اینست که  

اما امان خارجی عبارت از اینست که دولت از   .باشدخلیفه می  آن های دولت و در رأسکه ممثل آن دستگاهسلطه و اقتداری  ؛گردد

   نه با قدرت دیگران.   ،با اقتدار و قدرت خود مسلمانان حفاظت و حمایت کند  ،نمایندزندگی می  در آنکه در  حدود دارالاسلام و کسانی

های دیگر بدون قدرت و اقتدار مسلمانان، قابل  ها و ملتها، امتتطبیق اسلام در داخل و حمل پیام اسلام به بیرون برای دولت اصلاا 

الله از کتاب و سنت بیعت زقرر داشته و بر حکم به ما اناین امت اسلامی است که با قدرت و اقتدار خود خلیفه را م تصور نیست.

اسلام شکل   ازکه  -علیه کیان دولت و ایدیولوژی آن  که  هرکسی  نمایند و دوشادوش خلیفه بانموده و بر همین اساس آن را محاسبه می

رسول الله صلی الله  نماید.این پیام نور و هدایت را به سوی جهان با دعوت و جهاد حمل می ،مبارزه و قتال نموده و اسلام -گرفته

 فرماید: چنین می علیه وسلم  

 ی(رواه البخار) «إنما الإمام جُنة يقاتل من ورائه ويتُقى به »

دین،    ازوسیله[ آن ]ه ]موجودیت و ب قتال صورت گرفته و با ]زیرچتر و حمایتش[اش امام )خلیفه( سپری است که در پشتترجمه: 

 شود.محافظت می  امت[ جان، مال، عقل و عرض

 مگر با این دوصورت:   ،شودوب نمیسلام محسالاهیچ سرزمینی دار ،براینبنا

کند، در برابر سیاست داخلی و خارجی و احکام اسلام در تمام امور در آن زندگی می  کهیکه این سرزمین و هرآن کساین( اول

 زندگی تسلیم و تابع باشد. 

 ،اگر این دو مسئله در یک سرزمین فراهم گردیدکه امان و امنیت داخلی و خارجی این سرزمین در دست مسلمانان باشد. این (دوم

بلکه   ،سلام نبودهالاآن سرزمین دار ،ین نبودگر یکی از این دو مسئله در یک سرزمشود و اسلام محسوب میالاآن سرزمین دار

  ، گرددکه امان آن توسط مسلمانان تأمین نمیسرزمینی است که بر آن اسلام حکومت نکرده و یا این کفرال؛ چون دارکفر استالدار

 از جمله این فرموده الله سبحانه وتعالی:   .باشداین تعریف از دار بر گرفته از دلایل شرعی می  .و که تمام مردم آن مسلمان باشندول

ُ ٱلهذِینَ ﴿  تِ لیََسۡتخَۡلِفَنههُمۡ فِي ٱلۡۡرَۡضِ كَمَا ٱسۡتخَۡلَفَ ٱلهذِینَ مِن قبَۡلِهِمۡ وَ وَعَدَ ٱللَّه لِحََّٰ ننَه لهَُمۡ دِینهَُمُ ٱلهذِي ٱرۡتضََىَّٰ ءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَعَمِلوُاْ ٱلصهَّٰ لیَمَُك ِ

نۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أمَۡنٗاۚ یَعۡبدُُوننَِي لََ یُ  لنَههُم م ِ سِقوُنَ   ٗ شۡرِكُونَ بِي شَیۡ لهَُمۡ وَلیَبَُد ِ ئكَِ هُمُ ٱلۡفََّٰ
َٰٓ لِكَ فَأوُْلََّٰ

 [ 55]نور: ﴾اۚ وَمَن كَفرََ بَعۡدَ ذََّٰ



گمان آنان را در روی زمین خلیفه ، وعده داده است که بی ایمان آورده اند و کارهای شایسته کردندکه الله به کسانی از شما  ترجمه:

بخشد، ترس شان  تمکین می تکه برای شان پسندیده اس ی راگونه که پیشینیان شان را خلیفه قرار داده بود، دیندهد، همان قرار می 

،  ر ورزندکه بعد از این کفآورند، و کسانیآنان من را عبادت کرده چیزی را با من شریک نمی ،کندرا واپس به امنیت تبدیل می

 آنان همان فاسقان هستند. 

  ؛گیردطور به معنی امانی است که همه جامعه را فرامی و تطبیق دین در جامعه است، همان یتمکین دین به معنی سیادت و سرور

از ملزمات تطبیق اسلام و حکومت بر  یازند. این درحالی است که امان یک سمسلمانان فراهم می آن را با قدرت خود برای  کهامانی

 فرمایند: چه الله سبحانه وتعالی چنین میاست. چنان اسلام اساس 

ئٓكَِ لهَُمُ ٱلۡۡمَۡنُ وَهُم ﴿ نهَُم بظُِلۡمٍ أوُْلََٰ هۡتدَُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَلَمۡ يلَۡبِسُوٓاْ إيِمََٰ  [ 82: انعام] ﴾مُّ

 .آنانند که امنیت دارند و آنان راه یافتگانند ،که ایمان آوردند و ایمان شان را به شرک نیامخته اندکسانیترجمه: 

مسلمانان بین  رسول الله صلی الله علیه وسلم در    کهدر کتابی  .به کار رفته است  در مدینه  اسلامیپس از اقامه دولت    سلامالاصفت دار

 : چنین آمده استوان طرف دیگر نوشتند، از یک طرف و بین مشرکین و یهود به عن

 «وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردُّه إلى الله وإلى محمد رسول الله»

رفت، مرجع حل آن به الله و محمد که بین اهل این صحیفه )نوشته( پیش آمد که بیم فساد آن می ایههر واقعه و مشاجر که این :یعنی

 گردد.رسول الله باز می

 چنین در این کتاب نیز چنین آمده است:هم .چه حاکمیت در این سرزمین از آن اسلام بوده و بسچنان

 «النصر على من دهم يثرب[ أهل الصحيفة] وأنه لا تجُار قريش ولا من نصرها، وأن بينهم »

آن  ]وهمه باید به چه بین "اهل این صحیفه )نوشته(" ووجود داردهایش نیست و آن که تجارت و سوداگری با قریش و حامیاین یعنی:

 آورد.میمتعهد باشند[ حمایت علیه کسی است که بر یثرب یورش 

تأمین  ،دبه حاکمیت اسلام تسلیم شده بودن از یهود و مشرکینکه ن یثرب در دست مسلمانان بوده و به وسیله کسانیچه اماچنان

 که مکحول روایت نموده چنین بیان گردیده است: در حدیثی گردید.می

 «الإسلام الغنائم إلا في دار  صلى الله عليه وسلم ما قسم رسول الله»

 مگر در دارالاسلام. ،نمودندنغنایم را تقسیم  رسول اللهترجمه: 

 حرب(.الکفر )دارالسلام است و یا دارالادار یا دار .گر اینست که دو دار بیش نبوده و دار سومی وجود ندارداین حدیث بیان

ای آن.  حاکمیت و امان است ، حاکمیت و امان است، نه سرزمین و سکنهنمایدکه یک سرزمین را متصف به دارالاسلام میچیزی

مجرد  ،چه در حین فتوحات اسلامیچانن باشند. و لوکه بیشتر مردم آن غیر مسلما ،شوددر یک سرزمین باعث اظهار اسلام می که

ین بوده که این سرزمین جزء دارالاسلام گر انشان ،مردم آن در برابر حاکمیت اسلام و امان مسلمانانو تسلیم شدن یک سرزمین 

شد، اگرچه مردم  نمود، آن سرزمین دارالکفر محسوب میطور اگر سرزمینی از دار مسلمانان را کفار اشغال میهمانگردیده است. 

ن وضعی شد؛ چون بر آن سرزمین احکام کفری و قوانیدر میان شان تطبیق می هم  بودند و برخی از احکام اسلامآن مسلمان می

 نه در دست مسلمانان.    ،حاکمیت در آن سرزمین و امان آن در دست کفار بود  نمود و امان آن غیر از امان مسلمانان بود.حکومت می

چون در این   ؛کفر استالهای اسلام در حال حاضر اینست که همه دار واقعیت تمام سرزمین ،توصیف شرعی از دار ،بنابراین

های اسلامی در دست مسلمانان بوده و یا در برخی از  اگرچه امان برخی از سرزمین ؛شودسرزمین بر اساس اسلام حکومت نمی

شود. تطبیق برخی از احکام و یا شعار تطبیق می  ...قوباتهای اسلامی برخی از احکام اسلام مانند، احکام ازدواج، احکام عسرزمین

بلکه این امان و حاکمیت اسلام در تمام امور باشد، قابل ملاحظه نمی اصلاا  اسلام است، و یا منبع اساسی قوانین که دین دولتاین

و مفاهیم موجود در دولت باشد،   هااسلامی تنها اساس افکار، نظامکه عقیده طوری  ؛زندگی است که باید مورد ملاحظه قرار گیرد



طور که الله سبحانه همان برگرفته از عقیده اسلامی بوده و بر آن بنا یافته باشد. ،چه در دولت وجود داردکه تمام آنواجب است 

 فرماید:وتعالی چنین می

 [ 49]مائده:  ﴾وَأنَِ ٱحۡكُم بيَۡنهَُم بِمَآ أنَزَلَ ٱللَّّ ﴿

 چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده است حکم کن. دادیم[ که در میان آنان به آن و ]فرمان  ترجمه:

چه الله سبحانه جواز ندارد که دولت حتی یک حکمی را تطبیق کند که بر گرفته از عقیده اسلامی نبوده و یا مبتنی بر آن نباشد، چنان 

 فرماید:وتعالی چنین می

ُ إلِيَۡكَ  وَٱحۡذرَۡهُمۡ أنَ ﴿  [49]مائده:  ﴾يفَۡتنِوُكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أنَزَلَ ٱللَّّ

 .چه الله به تو نازل نموده است منحرف کنندای از آن و برحذر باش که مبادا تو را از پاره  ترجمه:

 فرماید: در جای دیگر الله سبحانه وتعالی نيز چنين می

سِرِينَ ﴿ مِ دِينٗا فلَنَ يقُۡبلََ مِنۡهُ وَهوَُ فِي ٱلۡۡخِٓرَةِ مِنَ ٱلۡخََٰ سۡلََٰ  [ 85:  آل عمران] ﴾وَمَن يبَۡتغَِ غَيۡرَ ٱلۡإِ

 شود و در آخرت از زیان کاران خواهد بود. هرگز از او پذیرفته نمی ،بجوید را  غیر از اسلام و هرکس که دین  ترجمه: 

مردم در دارالاسلام فقط برای  .عقل و سازمان مللنه  حاکم،  نهمردم،  نه است، سیادت و سروری در دارالاسلام تنها از آن شریعت

که مطابق به شریعت فرمان نمودن از حاکم در صورتیگوش به فرمان بودن و اطاعت  .شریعت الله سبحانه وتعالی تسلیم اند و بس

رسول الله صلی الله علیه و     اما در غیر این صورت گوش به فرمان بودن و اطاعت نمودن از حاکم واجب نیست.  ؛دهد، واجب است

 فرمایند: سلم در این خصوص چنین می 

 « ، فأذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةالسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية»

 پسندد. تاپسندد و یا نمیگوش به فرمان بودن و اطاعت کردن بر شخص مسلمان لازم است، ]چه در مواردی است که[ می ترجمه:

آن که به معصیت و گناه امر نشود، که اگر به معصیت و گناه امر شد ]در آن صورت[ گوش به فرمان بودن و اطاعت کردن  

 نیست.

زندگی اسلامی است و زندگی در  ، زندگی در دارالاسلام بناءا  .دار استتابع  به اسلامی بودن و یا اسلامی نبودن آن، زندگینسبت 

واقعیت  .و دارالکفر را به دارالاسلام تغییر دهند ت باید این مسئله را درک نمودهحاملین دعو اسلامی است.دارالکفر زندگی غیر 

  صلی الله علیه وسلم در مکه ودر جوهرش از واقعیت زمان رسول الله، نماییمدر آن سپری میزندگی  و حیث دارمن کنونی که ما

و  مکه در آن زمان با وجود بودن رسول الله صلی الله علیه وسلم  .که مصعب بن عمیر در مدینه قرار داشت، تفاوتی ندارداز واقعتی

اگر چه تعدادی از   ؛ی الله علیه وسلم دارالکفر بودرسول الله صل تچنان مدینه منوره نیز قبل از هجر هم  .دارالکفر بود، صحابه

   نمودند.مسلمانان در آن زندگی می 

 ،که منبع اساسی شریعت اسلام استتحت نام جمهوری اسلامی و این  های اسلامیسرزمین  برخی از  در  را  چهاز آن  بعضی یگاه

 دارالاسلام است؟  ،مانند این یک دولت با اعلانکه آیا  کنددر ذهن خطور می گردد،اعلان می 

های فرما بوده و پایبند قوانین و نظامحکم آن قوانین وضعی درهای دیگر مانند دولتاین دولت طوری است که که واقعیت در حالی 

  ام کداستقلال هر های قایم در جهان اسلام را به رسمیت شناخته و خواستار پاسداری ازدولت و طور این دولت همان. باشدکفری می

که این قوانین کفری داند، در حالی را ملزم به قوانین سازمان ملل و شورای امنیت می دچنین این دولت خومهاست و هدولتاین  از

های کفری که سازمان دولتایجاد و تصویب نموده است.  ،هادولت خلافت در زمان عثمانی ها را برای از بین بردنبوده و کفار آن

ن را تأسیس نموده و بر آن اشراف دارند، در هر مکانی تحت نام افراطیت، تروریزم و بنیادگرایی، های مرتبط به آملل و سازمان

 همواره در جنگ علیه اسلام و مسلمانان قرار دارند. 

نظام اسلام   .بلکه نظام اسلام است و بس  ؛است  نظام حکومتی در اسلام نظام جمهوری، دیموکراتیک نیست و نه هم پادشاهی میراثی

است متمایز از   ینظامهای وضعی در کلیات و جزئیاتش تفاوت اساسی دارد.  است که از تمام نظامای  ای برای دولت ویژهنظام ویژه



های از دولت  دولت متمایزکند، یک  طور دولت خلافت هم بسان نظامی که آن را تطبیق میهمانهای حاکم بر تمام کرۀ زمین.  تمام نظام

 : شوددیگر بوده و بر چهار اساس بنا می

 سیادت در دولت خلافت از آن شریعت است:   (اول

 فرمایند: در این خصوص الله سبحانه وتعالی چنین می

ِ وَٱلۡيوَۡمِ ٱلۡۡخِٓرِ  ﴿ سُولِ إنِ كُنتمُۡ تؤُۡمِنوُنَ بِٱللَّّ ِ وَٱلرَّ زَعۡتمُۡ فِي شَيۡءٖ فرَُدُّوهُ إلَِى ٱللَّّ
 [59: نساء] ﴾فإَِن تنَََٰ

 . بازگردانید، اگر به الله و به روز آخرت ایمان داریدهرگاه در چیزی اختلاف کردید، آن را به الله و رسولش ترجمه: 

طور در از بین بردن منازعات بین حاکم همان  ؛ فرما خواهد بودشریعت تنها مرجعی است که در مورد افعال و اشیاء حکم ،بنا براین

دهد، نه عقل و نه هم رأی  ا شکل میی است که اراده فرد، امت و حاکم رمنبعدولت و غیر آن. اسلام تنها    ینافراد و بو رعیت و بین  

نه برای مردم و نه برای  ؛  باشدبنا براین سیادت تنها از آن شریعت می  .بردار شریعت هستندگی فرمان ه فرد، امت و حاکم هم  .اکثریت

تعالی در زمینه والله سبحانه  .باشدانداز هر مسئله در دارالاسلام مینه خواهشات انسانی. این شریعت است که محرک و راهعقل و 

 فرمایند: چنین می

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَ یَكُونَ لهَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ ﴿  َ وَرَسُولَهُ فقَدَْ ضَله ضَلَالًَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قضََى اللَّه  وَمَن یَعْصِ اللَّه

 ً بیِنا  [ 36: احزاب] ﴾مُّ

از  اگر كرده باشند اختیاري از خود در آن ندارند. هركس هم  حکمش رسولو  اللههیچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه ترجمه: 

 . گردد، گرفتار گمراهي كاملاا آشكاري ميسرپیچي كند الله و رسولش دستور

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيۡنهَُمۡ ﴿ ا قضََ  فلََا وَرَب كَِ لَا يؤُۡمِنوُنَ حَتَّىَٰ يحَُك ِ مَّ  [ 65: نساء] ﴾يۡتَ وَيُسَل ِمُواْ تسَۡلِيمٗاثمَُّ لَا يجَِدُواْ فِيٓ أنَفسُِهِمۡ حَرَجٗا م ِ

تو  حاکمیت بخوانند و از حکمشان به که تو را در اختلافاتها ایمان ندارند تا این چنین نیست؛ سوگند به پروردگارت که آن ترجمه: 

 تسلیم باشند. گیر نشوند و کاملاا دل 

 فرمایند: و رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز چنین می

 (رواه البخاري ومسلم) «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»

 مردود است.آن چیز کند که از آن نباشد،  هما چیزی را اضاف  ش[رو اسلام و راه ودر این امر ] هرکس ترجمه:

 از آن امت است: در دولت اسلامی قدرت و اقتدار  (دوم

نماید. الله سبحانه وتعالی طریقه تطبیق تطبیق میرا یعنی این امت است که احکام شرعی . است داراین امت است که صاحب اقت

نماید تا نائب امت در تطبیق امت با آن بیعت می کهکسی ؛کندکه خلیفه از آن نمایندگی مییتدول؛ شریعت را دولت قرار داده است

شریعت الله سبحانه وتعالی در داخل و در حمل پیام اسلام به سوی جهانیان باشد. البته با تکیه به قدرت و بیدارای فکری امت در 

 فرمایند:چنین می تطبیق شریعت، پاسداری از آن و حمل آن به سوی جهانیان. رسول الله صلی الله علیه وسلم در این خصوص

 ...«فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»

 ... نمود، گردن آن دیگر را بزنیدبیرون آوردن خلافت از دست آن[ منازعه می ایاگر دیگری آمد و با او ]خلیفه برحال بر ترجمه:

البته با تکیه به   ؛کندامت صاحب اقتدار، حکومت و قدرتی است که با خلیفۀ واحد از آن پاسداری می این حدیث بیانگر اینست که

 قدرت امت.

 برای مسلمانان:)خلافت واحد( وجود خلیفۀ واحد  (سوم



د. نباشداشته شریعت بر مسلمانان داشتن خلیفۀ واحد و دولت واحد را واجب ساخته و برای شان حرام است که بیشتر از یک خلیفه 

   فرمایند: رسول الله صلی الله علیه وسلم در این خصوص چنین می 

 (اه مسلمرو) «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»

و خواست تا در بین شما تفرقه ایجاد كند یا جماعت شما را   ایدمرد جمع شده  [ یکاطاعت از ]  که شما بر سردر حالی  ؛هركسى آمد ترجمه:

 . متفرق سازد او را بکشید

 الله عنه بیعت نمودند.این چیزی است که صحابه رضی الله عنهم بر آن اجماع نموده و بر یک خلیفۀ واحد، بر ابوبکر صدیق رضی 

 دارد، صلاحیت تبنی احکام شرعی را دارد:که به رعایت امور رعیت ارتباط یتنها خلیفه است در امور (چهارم

آن را جهت تطبیق به حق اش خلیفه اجتهادی را که به گمان اغلب زیاد شد، شرعی در خصوص یک مسئله  اتکه اجتهادهنگامی

تبنی نموده و مردم را ملزم ساختن تا به آن عمل    را  راشدین احکام شرعی از این قبیل  یچه خلفاچنان نماید.میتر بداند، تبنی  نزدیک

 یکرد خلفااین تعامل صحابه در برابر عمل .اعتراض ننمودند کردشانکه هیچ یک از صحابه به این عملست این درحالی ؛نمایند

که خلیفه حق تبنی احکام شرعی متعلق به رعایت امور امت را دارد. اجماع دلیل استنباط قواعد شرعی  بود بر این راشدین اجماعی

دستور خلیفه اختلاف "  ، ایای جدیدی را پدید آورد" تواند در تناسب مشکلات جدید قض"حاکم می: است واعد این ق مشهوری شده مانند

 "دستور خلیفه هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی باید اجراء شود". سازد" ورفوع میرا م

دیگر بر  یهااز جمله نظام جمهوری اسلامی که مانند دولت های وضعی حاکم متمایز است،ها و نظامدولت خلافت از تمام دولت 

رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را در   ست کهایاجرایوی ویژه دارای دستگاه خلافتنماید. دولت اساس قوانین وضعی حکم می

 یطور که بعد از خلفا، همانهساخترا به  این دستگاه ملزم  دهم خوراشدین  یخلفاگذاری نموده و پس از ایشان مدینه منوره پایه

دستگاه دولت م دولت خلافت سرنگون شد، با این دستگاه ملزم بودند. 1924در سال  کهلمانان تا اینمس یبیشتر خلفا راشدین هم

این دستگاه  .شود، تشکیل می، قضات، دستگاه اداری و مجلس شورای )مجلس امت(دها، امیر جهااز خلیفه، دو معاون، والی خلافت

 وت است.های وضعی متفاویژۀ دولت خلافت است که از تمام دستگاهای اجرایوی نظامی

 :هادولت رخلافت از سایهای دولت ها و تفاوتویژگی

که مرتبط به   هایسازد، خصوصیتن متفاوت میهای حاکم بر جهاهای است که آن را از سایر نظامدولت خلافت دارای خصوصیت

 باشد، برخی از این خصائص عبارت اند از:  ده از عقیده دولت خلافت میشهای بر گرفته مبدأ دولت خلافت و نظام

 را اعتبار داده و بر آن توقف نماید: ثابتی ندارد که آن دولت خلافت مرزهای -1

، تفاوتی ندارد که همه مسلمان حمل کرده و بر آنان حاکم گرداند هارا به سوی تمام انسان  چون دولت خلافت مکلف است که اسلام 

اش به دستان رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره، مرزهای دولت خلافت از زمان تأسیس.؟ شوند و یا همه مسلمان نشوند

در برابر خلافت که از طریق صلح و یا جنگ  هر سرزمینیپوسته، مرزهای در حال تغییری بوده همواره سرزمینی به آن می

ناپذیر دولت خلافت تبدیل شده ییسلیم فرود آورده و امورش بر اساس احکام اسلام تنظیم و رعایت گردیده است، به جزء جداسرت

 فرمایند: رسول الله صلی الله علیه وسلم در این خصوص چنین می  است.

 «دماءهم وأموالهم إلا بحقهاأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله، فإذا قالوها عصموا مني »

ها و اموال شان از من محفوظ که لااله الا الله بگویند، اگر آن را گفتند خونمن فرمان داده شدم که با مردم بجنگم تا این ترجمه:

 خواهند ماند مگر به حق اش.

د از  تواننکه بخواهند میزمانیتمام مسلمانان باز است، دارندگان تابعیت دولت اسلامی هر نابراین مرزهای دولت اسلامی بررویب

 .وارد و خارج شوند مرزهای دولت اسلامی

 دولت خلافت در سیاست داخلی و خارجی خود ملتزم به احکام اسلام است: -2



حکومت   ، دیموکراسی، قوانین سازمان ملل و شورای امنیت،  برای دولت خلافت حرام است که بر اساس غیر اسلام یعنی سکولاریزم

دولت اسلامی در روابط بین ها باشد، حتی به مدت یک روز.  دولت خلافت عضو یکی از این سازماناست  طور که حرام  همان  کند،

های غیر از  که با دولتتعهداتی  باشد، احکامی مانند عدم قتل فرستادگان، اسیران و پایبندی بهالمللی خود ملتزم به احکام شرعی می 

 بندد.خود می

 تأسیس شوند: بر اساس اسلام فقط در دولت خلافت احزاب سیاسی اجازه دارند  -3

این    کهافکاری  ؛بپردازند  ،سیاسی و فکری مانند محاسبه خلیفه، دعوت به افکار اسلامیهای  که این احزاب به اقدامات و فعالیتتا این

چه  چنان ؛چون ایجاد احزاب سیاسی بر اساس اسلام فرض کفایی است نمایند.احزاب جدای از افکار تبنی شده توسط خلیفه، تبنی می

 فرمایند: الله سبحانه وتعالی چنین می

ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلۡخَيۡرِ وَيأَۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَينَۡهَوۡنَ عَ ﴿ نكُمۡ أمَُّ ئٓكَِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ وَلۡتكَُن م ِ  [ 104: آل عمران] ﴾نِ ٱلۡمُنكَرِ  وَأوُْلََٰ

باید از میان شما گروهي باشند كه ) تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنّت و احكام شریعت را بیاموزند و مردمان را (  ترجمه:

 دعوت به نیكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمایند، و آنان خود رستگارند.

تشکیل کتله معروف و نهی از منکرباشد، چون  عناصر تکشیل دهندۀ احزاب سیاسی، باید مرکب از دعوت به سوی اسلام، امر به  

 فرمایند: چه الله سبحانه وتعالی چنین می دادن مسلمانان بر اساسی غیر اسلام مانند ملیت، قومیت و یا کمونیزم و غیره حرام است. چنان 

سِرِينَ  وَمَن﴿ مِ دِينٗا فلَنَ يقُۡبلََ مِنۡهُ وَهوَُ فِي ٱلۡۡخِٓرَةِ مِنَ ٱلۡخََٰ سۡلََٰ  [ 85: آل عمران] ﴾يبَۡتغَِ غَيۡرَ ٱلۡإِ

 شود و در آخرت از زیان کاران خواهد بود. و هرکس که دین غیر از اسلام بجوید هرگز از او پذیرفته نمی ترجمه:

 مسلمانان مسلط سازد:حرام است که دولت اسلامی کفار را بر  -4

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را منعقد نماید که  ها نظامی، اقتصادی بپیوندد و یا معاهدهکه دولت اسلامی با پیمانمانند این

 فرماید: ی چنین میلچه الله سبحانه وتعااین معاهده و پیمان تحت سلطۀ و اقتدار کفار باشد. چنان 

فِرِينَ عَلىَ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ سَبيِلًا  وَلنَ﴿ ُ لِلۡكََٰ  [ 141: نساء] ﴾يجَۡعلََ ٱللَّّ

 كافران را بر مؤمنان چیره نخواهد ساخت. اللههرگز  ترجمه:

که تبدیل به دولت اول جهان ش در راستای خودکفائی اقتصادی خود تلاش نماید تا این اواجب است که دولت اسلام از زمان تأسیس

شان را به خرج دادند  ایشان تمام تلاش. کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین بر آن دلالت داردچیزی که عمل  ؛شود

تا جهانیان را از تاریکی   به سوی تمام جهانیان حمل نماید  اسلام رابه برزگترین دولت تأثیرگذاری تبدیل نمایند که  تا دولت اسلامی را  

  های وضعی به سوی عدالت احکام شرعی، هدایت نماید.اسلام و از بدبختی نظامکفر به سوی نور 

 زبان رسمی دولت اسلامی زبان عربی است: -5

ها خواهد  زبان عربی زبان فرهنگ، تعلیم و تعلم و رسانه  .المللی خواهد بودزبان عربی در دولت اسلامی زبان گفتگوهای رسمی بین

ها و مفاهیم های دیگر، به مدلول های دولت اسلامی با دولتنامهمعاهدات و توافقتنی از متون در صورت ایجاد اختلاف در م .بود

 زبان عربی مراجعه خواهد شد. 

 باشد:حیات عامه در دولت اسلامی تابع احکام اسلام می -6

عید  ، عید میلاد مسیحیت،زشود، شعایری مانند عید نورونمی اری دادهزبرگشعایر غیر اسلامی اجازه از یک  بنابراین به هیچ

در حیات عامه  شود که  اجازه داده نمی  غیرمسلمان،  (، مسلمان واز افراد تحت حاکمیت دولت اسلامی)  طور به هیچ فردسرسال. همان 

فرد، از تبعۀ دولت باشد، یا معاهد و یا سفیر تفاوتی ندارد که این  سلوک اش تخلف نماید.    سایر  لباس و  از احکام اسلامی در خصوص

  باشد.

 طریقه شرعی برای از سرگیری زندگی اسلامی:



که قوانین وضعی در آن حکم فرما بوده و امان اهل  کنیم به دلیل این که ما در آن زندگی مان را سپری میری پس از درک واقعیت دا

غیراسلامی در یک جامعه غیر اسلامی   گونهباید دانست که زندگی مان را ب  .تاین دار در دست مسلمانان نیست، این دار دار کفر اس

بعنوان   کهاین   در مکه در آن واقعیت قرار داشتند. پس از   رسول الله صلی الله علیه وسلم    کهاست    قعیتیا ، عین همان ونماییمسپری می

تمام جوامع بشری را تغییر و سپس ای را که در آن قرار داشتند تا زندگی جامعه دسایر مردم مبعوث شدنبرای قومش و  یپیامبر

ایست ای که واجب است برای تغییر این زندگی، از آن پیروی شده و به مسیر در آن ادامه داده شود، همان طریقه بنابراین طریقه  دهند.

طریقه مطلوب هر حزب و  این همان دگی اسلامی بر گزیده بود.که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای تغییر جهت ایجاد اولین زن

جماعتی است که برای از سرگیری زندگی اسلامی که بیشتر از سیزده قرن ادامه داشت، باید در پیش گرفته شود. چون الله سبحانه 

ایبندی کنند که  پ ی که به طریقۀ شرع ان خواسته است ها خواسته است که در زندگی خود ملزم به اسلام باشند، از آنوتعالی از انسان 

 فرماید:چه الله سبحانه وتعالی چنین میچنان   ده است و آن عبارت از سرگیری زندگی اسلامی است.یمشروع گرد  برای تحقق این هدف

كُمۡ عَنۡهُ فٱَنتهَُواْ  ﴿ سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََىَٰ كُمُ ٱلرَّ  [ 7: حشر] ﴾وَمَآ ءَاتىََٰ

شما را از آن بازداشته است،  چهآن  ، و از(كنید بگرید )تطبیق كام الهي ( آورده است مبر براي شما ) از احارا كه پی چهآن  ترجمه:

  .دست بكشید

است که از طریق وحی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم   ایهاز الفاظ عموم بوده و شامل هر هدف و طریقکلمه )ما( دراین آیه 

 فرمایند: چه الله سبحانه وتعالی چنین میچنان ؛که ما مکلفیم از رسول الله الگو گرفته و از ایشان پیروی نماییمدر حالی آمده است. 

ِ أسُۡوَةٌ حَسَنَةٞ ﴿  [ 21: احزاب] ﴾لَّقدَۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّّ

 .براي شما است رسول اللهرمشق و الگوي زیبائي در سترجمه: 

 فرمایند: چنان الله سبحانه وتعالی در جای دیگر خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز چنین میهم

ِ  عَلَىَٰ بصَِيرَةٍ أنََا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعنَِي   قلُۡ ﴿ ذِهۦِ سَبِيلِيٓ أدَۡعُوٓاْ إلِىَ ٱللَّّ
 [ 108: یوسف] ﴾هََٰ

 .باشند(پیروان من هم )چنین مي خوانم و مي اللهرا( با آگاهي و بینش به سوي  بگو: این راه من است كه من )مردمان ترجمه:

ها کشیده خطی را بالای ماسه برای وضاحت بیشتر این مسئله رسول الله صلی الله علیه وسلم در حضور اصحاب کرام رضی الله عنهم  

ها دو طرف اشاره به خط)فرمودند این راه مستقیم الله است و  (  اشاره به خط مستقیم)خط دیگر کشیدند،    دینرف آن خط چنو به دو ط

خواند و این فرموده الله سبحانه است که بر سر هر راه شیطانی قرار دارد که به سوی خود فرامی  یهایها راه این  فرمودند  (خط مستقیم

 وتعالی را تلاوت نمودند: 

ىَٰ  وَأنََّ ﴿ لِكُمۡ وَصَّ
قَ بِكُمۡ عَن سَبيِلِهِ ۦ ذََٰ  وَلَا تتََّبِعوُاْ ٱلسُّبلَُ فَتفَرََّ

طِي مُسۡتقَِيمٗا فٱَتَّبِعوُهُ  ذاَ صِرََٰ
 [ 153: انعام] ﴾كُم بِهۦِ لَعلََّكُمۡ تتََّقوُنَ هََٰ

پس(  .گردد( راه مستقیم من است )و منتهي به سعادت هر دو جهان ميتان ترسیم و بیان كردماین راه )كه من آن را براي ترجمه: 

 متفرق)منحرف و(  اللهپیروي نكنید كه شما را از راه ام( هاي )باطلي كه شما را از آن نهي كردهاز آن پیروي كنید و از راه

 .ها بپرهیزید()و از مخالفت با آنكند تا پرهیزگار شوید شما را بدان توصیه مي  اللهها چیزهائي است كه این  .سازدمي

 فرماید: رسولش را هشدار داده چنین می دیگردر جای چنان الله سبحانه وتعالیهم

ُ إلِيَۡكَ  ﴿  [49: مائده] ﴾وَٱحۡذرَۡهُمۡ أنَ يفَۡتنِوُكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أنَزَلَ ٱللَّّ

 د.الله به تو نازل نموده است منحرف کننچه ای از آن ترجمه: و برحذر باش که مبادا تو را از پاره 

 فرماید: داده چنین می  راز مخالفت امر الله هشدا را طور الله سبحانه وتعالی در جای دیگر مسلمانانهمان

 [ 63: ورن]﴾ ٱلَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنۡ أمَۡرِهِٓۦ أنَ تصُِيبهَُمۡ فتِۡنَةٌ أوَۡ يصُِيبهَُمۡ عَذاَبٌ ألَِيمٌ  فلَۡيَحۡذرَِ ﴿



، یا ورزند( گریبانگیرشان گرددكه مي، باید از این بترسند كه بلائي )در برابر عصیاني كنندآنان كه با فرمان او مخالفت ميترجمه: 

 .هاي اخروي(این كه عذاب دردناكي دچارشان شود )اعم از قحطي و زلزله و دیگر مصائب دنیوي و دوزخ و دیگر شكنجه

در حمل دعوت اسلامی تا اقامه  که رسول الله صلی الله علیه وسلم  را ایه این نصوص شرعی و نصوص دیگر مقید بودن به طریق

ما به هیچ دلیلی به اندازه سرموی از آن تخطی نخواهیم نمود، با  .ما واجب ساخته استبر  دولت اسلامی، بر آن سیرنموده است،

عامه و یا ملامت گری و سرزنش زمانه؛ چون  تها و یا به دلیل مصلحگیری خطرات، ظلم نظامدلایلی مانند اختلاف شرایط، پیش

به دقت از که این تنها الله سبحانه وتعالی است که در حالی  ؛ن طریقه را بر ما فرض ساخته استاین الله سبحانه وتعالی است که ای

 امور آگاه است و این تنها علم الله سبحانه وتعالی است که بر همه چیز احاطه دارد، از جمله شرایط، خطرات و ظلم دشمنان دعوت.

های  برنامهحمل دعوت برای از سرگیری زندگی اسلام دانست که  دخواهیاگر کسی نصوص شرعی را در قرآن و سنت دنبال کند، 

 از جمله:  باشد.دارای صراحت و وضاحت می کاملاا 

متمرکزی که آنان  ، عقاید و احکام شرعی، فرهنگ یفکاراسلاما هاین امر با تثقیف دعوتگران بگروه یا حزب؛  ایساختن بدنه. 1

این همان چیزی  .زنده است نمایداسلامی تربیه کنند که در جامعه حرکت می کند و آنان را با افکاررا واجد شرایط رهبری امت می

ای مستحکم  است که رسول الله صلی الله علیه وسلم با آن همزمان با نزول وحی، اصحاب خویش را تثقیف نمود و بدین ترتیب یک کتله

ها بعد از پیامبران بود این کتله )حزب( از بهترین انسان .های فکری و برای مبارزه در جامعه جاهلی تشکیل دادبرای کشمکشرا 

با رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک بودند، سپس در مدینه نیز در   هاکه در دوران مکه در تحمل و صبر در برابر مصیبت

گران به صفت رکت داشتند و بعد از ایشان اسلام را به تمام نقاط جهان حمل نمودند. برای دعوتساختن دولت اسلامی با ایشان مشا

 کنند، باید مصداق این فرموده الله سبحانه وتعالی قرار گیرند:  حزبی که برای ازسرگیری حیات اسلامی تلاش می

ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلۡخَيۡرِ وَيأَۡمُرُونَ ﴿ نكُمۡ أمَُّ ئٓكَِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ  وَلۡتكَُن م ِ  [ 104]آل عمران:  ﴾ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَينَۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ  وَأوُْلََٰ

باید از میان شما گروهي باشند كه )تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنّت و احكام شریعت را بیاموزند و مردمان را( دعوت  ترجمه:

 كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمایند ، و آنان خود رستگارند. به نیكي

این کتله باید عقیدۀ اسلامی را در خود و دیگران نهادینه سازند، و آن را از هر نجاستی که در طول اعصار به اثر جهل یا گمراهی  

به آن، همان اساسی است که هر فکر و اندیشۀ  زیرا روشنی عقیدۀ اسلامی و اعتقاد راسخ؛ که آن را ملوث ساخته است پاک کنند

که به آن  گیرد. اگر این پایه در میان پیروان و کسانیست که هر حکم شرعی از آن سرچشمه میشود و منبعیاسلامی بر آن بنا می

به اوج  یخود را از تهها فعال و مؤثر خواهد بود. این عقیده پیروان قناعت دارند، متین و مستحکم باشد، تأثیر عمیق آن در نفس 

حیث هدف نهایی و پایان زندگی گستراند. دارندگان عقیدۀ اسلامی به زندگی دنیوی منبرد و افق هستی را در برابر آنان میمی

ت جاودان  های جاویدان بهشت و سعادنگرند که رضایت الله سبحانه و تعالی در باغ بلکه به هدفی دورتر و والاتر می؛ نگرندنمی

ز خسته نشده و این کتله هرگ و ارنددمی بین مردم وا بسان اجدادشان به سمت گسترش هدایت و عدالت در مسلمانان امروز را است.

را برای تلاش مضاعف و مبارزه با مشکلات بر  بلکه این عقیدۀ ربانی آن ؛ست نگردیدهعزمش س   .رتش را از دست نداده اندقد

و تطبیق اسلام  خلافتبا دست کم گرفتن و بهاء ندادن به حیات دنیا، با از سرگیری حیات اسلامی، برپایی دولت  تا انگیختانده است

 باره آن برساند.در تمام امور زندگی، امت اسلامی را به جایگاه با شکوه، سربلندی و نهضت دو

به تثقیف جامعه بر گرفته از آگاهی عمومی  ام برای ایجاد رأی ع، حزب با افکاری که تبنی نموده است ثقافت جمعی جامعه: -2

چه  کردند. چنانمیتا جامعه را آماده و مشتاق تطبیق اسلام بر آن نماید، همانطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین  پردازدمی

خواست که ایمان ها مید، از آن دنخواند و در مجالس و تجمعات مردم شرکت و آنان را به اسلام فرامی دنخواندر کنار کعبه قرآن می

گاه که رسول الله صلی الله علیه وسلم و اسلام ورد هر زبانی بویژه در مدینه شده بود، آن  ک کنند. طوری آورده و بت پرستی را تر

زمان که جامعه مدینه را برای   ای در مدینه باقی نمانده که در آن ذکری از اسلام نباشد، همانکه مصعب بن عمیر به او گفت که خانه

تأسیس دولت اسلامی در آنجا آماده کرده بود. گروه یا حزبی که برای تأسیس دومین خلافت نصرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و  

ها و  پیماییداری، راه زندهها، مراسم شبها، بحثها، سمینارها، کنفرانسکند باید از طریق سخنرانی راشده بر روش نبوت تلاش می

مانان را به تلاش برای تأسیس دومین خلافت راشده بر منهج نبوت سوق انتشار کتب و نشریاتی، به ثقافت جمعی امت بپردازد تا مسل

 دهد. 



 قرآن با تمام عقاید، افکار و مفاهیم مخالف اسلام مقابله کرده است، از جمله: مقابله با تمام عقاید، افکار و مفاهیم مخالف اسلام:    -3

افتادگی این عقاید شان و به چالش  بیان باطل بودن و پیش پا و برای شان مقابله کردههایبا عقاید مشرکان و بیهودگی خواب -الف

 فرماید: کشیدن ذهنیت شان چنین می

ىَٰ أفَرََ ﴿ تَ وَٱلۡعزَُّ
ةَ ٱلثَّالِثةََ ٱلۡۡخُۡرَىَٰٓ  (۱۹)ءَيۡتمُُ ٱللََّٰ  [ 22-19: نجم] ﴾تِلۡكَ إذِٗا قِسۡمَةٞ ضِيزَىَٰٓ  (۲۱)مُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلۡۡنُثىََٰ ألََكُ  (۲۰) وَمَنَوَٰ

؟!   اللهو دختر مال  ، آیا پسر مال شما باشد، سومین بت دیگر و منات ن گونه معتقدید( كه لات و عزيبینید )و ایآیا چنین ميترجمه: 

 .اي استتقسیم ظالمانه و ستمگرانه، این در این صورت

 فرماید:عقل آنان را مورد خطاب قرار داده چنين می چنينهم

ُ لفََسَدَتاَ  ﴿  [ 22: ءانبیا] ﴾لوَۡ كَانَ فيِهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّّ

 یدند.گردها و زمین تباه ميقطعاا آسمان، بودندمي های دیگریاله ، معبودها و اللهها و زمین، غیر از ر آسمان اگر د ترجمه:

 فرماید:ها حمله کرده چنین میو با هیچ گونه امان و رعایت حالی بر آن  کردند، مقابلهقریش که بر کفر پافشاری میبا رهبری  -ب

سۡتنَفِرَةٞ كَ  (۴۹) عَنِ ٱلتَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِينَ فَمَا لهَُمۡ ﴿ تۡ مِن قَسۡوَرَةِۢ  (۵۰) أنََّهُمۡ حُمُرٞ مُّ  [ 51-49: مدثر] ﴾فرََّ

گورخراني كه از شیر گریخته و رمیده  اي هستندانگار آنان گورخران رمنده  ، از قرآن رویگردان شوند؟ایشانچرا باید ترجمه: 

 .باشند

 فرماید: الله سبحانه وتعالی در خصوص ابولهب چنین می درجای دیگر

الَةَ ٱلۡحَطَبِ وَٱمۡ  (۳ب)يَصۡلىََٰ نَارٗا ذاَتَ لهََ سَ  (۲) عَنۡهُ مَالهُُۥ وَمَا كَسَبَ مَآ أغَۡنىََٰ  (۱)تۡ يدََآ أبَِي لهََبٖ وَتبََّ تبََّ ﴿ فِي جِيدِهَا حَبۡلٞ  (۴)رَأتَهُُۥ حَمَّ

سَدِۢ  ن مَّ  [ ۵-۱:  مسد]﴾ م ِ

رساند )و او گردد دارائي و آنچه )از شغل و مقام( به دست آورده است، سودي بدو نميو حتماا هم نابود مي نابود باد ابولهبترجمه: 

چنین همسرش و هم  ور خواهد بودكش و شعلهبه آتش بزرگي در خواهد آمد و خواهد سوخت كه زبانهرهاند( .را از آتش دوزخ نمي

 . اي از الیاف استافته و بافتهدر گردنش رشته طناب ت .كش خواهد بودهیزمكه 

 فرماید: الله سبحانه وتعالی در جای دیگر در مورد ولید بن المغیره نیز چنین می

هِينٍ وَلَا تطُِعۡ كُلَّ حَ ﴿ فٖ مَّ شَّاءِٓۢ بنَِمِيمٖ  *لاَّ ازٖ مَّ نَّاعٖ *  هَمَّ لِكَ عُ  * ل ِلۡخَيۡرِ مُعۡتدٍَ أثَيِمٍ مَّ  [ 13-10: قلم] ﴾زَنِيمٍ تلُ ِۢ بَعۡدَ ذََٰ

كند بسیار مانع كار خیر، و چیني ميكه دائماا سخن جوئي، پیروي مكن بسیار عیبخورداي كه بسیار سوگند ميومایه از فرترجمه: 

 .ها استخوي و سنگین دل و انگشت نما به بديها درشتعلاوه بر اینتجاوز پیشه، و بزهكار است 



چه در  کند، چنانبا عقل سلیم در تعارض بوده و فطرت انسانی آن را رد می  کهاعمالی  ؛اعمال کفار را مردود خوانده است -ج

 فرماید: نکوهیش آن چنین می

ِ ذنَۢبٖ قتُلَِتۡ  (۸)وَإذِاَ ٱلۡمَوۡءۥُدَةُ سُئلَِتۡ ﴿  [9-8: تکویر] ﴾بِأيَ 

 به سبب كدامین گناه كشته شده است؟ که شودپرسیده مي شدهبگورو هنگامي كه از دختر زندهترجمه: 

و الله  كه سعي داشتند با سؤالَت خود اذهان اعراب را در مورد اسلام آشفته سازند، مقابله كرد یهود و نصاري با قرآن كریم -د

 فرماید: سبحانه وتعالی در مورد شان چنین می

نَ ٱلۡعِلۡ  لوُنكََ ئَ يَسۡ وَ ﴿ وحُ مِنۡ أمَۡرِ رَب ِي وَمَآ أوُتيِتمُ م ِ وحِ  قلُِ ٱلرُّ  [ 85: اسراء] ﴾مِ إِلاَّ قلَِيلٗا عَنِ ٱلرُّ

چرا كه  ، ه تنها پروردگارم از آن آگاه است: روح چیزي است كپرسند )كه چیست(. بگواز تو )اي محمّد!( درباره روح ميترجمه: 

 .نشده استجز دانش اندكي به شما داده 

الله سبحانه وتعالی در مورد داستان اصحاب کهف، داستان موسی علیه السلام با بنده صالح و داستان ذوالقرنین به یهود پاسخ داده و 

های که یهود به الله سبحانه و تعالی و  ها را بیان کرده است، تهمتدرچندین سوره به بیان حقایق یهودیان پرداخت و اعمال بد آن 

پرست، سود خور و مرتکبین اعمال  ها قاتل پیامبران، گوساله آشکار ساخته و توضیح داد است که آن را اده اند پیامبرانش نسبت د

گران باید با عقاید باطل، افکار نادرست، باورهای غلط و ثقافت غلط مقابله کنند و با پیروی از رسول الله بسیار بدی هستند. دعوت

 سیاسی بپردازند. صلی الله علیه وسلم به مبارزه فکری و

ها  ها و حمله به مفاهیم و روابط ساخته شده برمبنای آنمبارزه فکری عبارت است از انتقاد شدید از افکار نادرست، حمله شدید به آن 

د، عقای ، همان فکار و مفاهیم مغایر با اسلامافکار و فساد عقاید، ا ءو سپس کشیدن خط مستقیم در کنار خطوط کج و نشان دادن  خطا

داری معروف به عقیدۀ جدایی دین از زندگی، مانند عقیدۀ گران باید با آن مقابله کنند، مانند عقیدۀ سرمایهافکار و مفاهیمی که دعوت

مانند  ،ه اندددسیسه علیه اسلام طرح گردی که به هدفو عقاید و افکاری پرستی میهنهای سکولاریزم، قومی، کمونیستی، اندیشه

 گرایی، تروریزم و...دموکراسی، وحدت ادیان، سوسیالیزم، افراط

که بر اساس حکامی ،دورزشود. اما مبارزه سیاسی در مقابله با حکام ممبارزه فکری در ثقافت جمعی و انتخاب منافع پدیدار می

ها به امت و فشای خیانت آن گیرد. با اها، شکل می چنان بر محاسبه این حکام برای ایجاد تغییر علیه آن کنند، و هم اسلام حکومت نمی

ها را از بین ای که هویت و حیثیت آنشان علیه امت و افشای مزدوری شان برای کشورهای کافر، البته با اسلوب کوبنده هایتوطئه

ه سیاسی آشکار و سرکشانه را سرنگون نمایند. حزب سیاسی به مبارز نها جرأت بخشد تا حکومت آناببرد و امت را در برابر آن 

گیرند از مبارزه دهد و با آسیبی که اعضایش در معرض آن قرار میپردازد، چاپلوسی نمی کند، سلامت و امنیت را ترجیح نمیمی

 ماند.سیاسی باز نمی

برای صدمه زدن   هایی را کهحاملین دعوت باید توطئههایی که برای صدمه زدن به مسلمانان طراحی شده است: افشای توطئه -4

المللی و المللی، موقعیت بینشود، کشف کنند و این مستلزم آن است که حاملان دعوت نسبت به سیاست بینبه مسلمانان طراحی می

ای و محلی آگاه باشند. ماجرای شرط بندی ابوبکر صدیق رضی الله عنه و قریش قبل از هجرت المللی، منطقههای سیاسی بینکشمکش

ها و رومیان در جریان بود، بهترین گواه است که حاملین دعوت و کتله رسول الله صلی الله علیه  رسانبردهایی که بین فبر نتیجه 

 بندی سبب نزول این فرموده الله سبحانه وتعالی بوده است: المللی بودند، شرطالمللی و موقف بینوسلم پیگیر سیاست بین

ومُ  (۱)الٓمٓ ﴿ نۢ  (۲)غُلِبَتِ ٱلرُّ  [ 3-1: روم] ﴾بَعۡدِ غَلبَهِِمۡ سَيَغۡلِبوُنَ فِيٓ أدَۡنَى ٱلۡۡرَۡضِ وَهُم م ِ

، رخ ( در نزدیكترین سرزمین )به سرزمین عرب كه نواحي شام است)این شكستاند ( شكست خوردههافارس)ازرومیان ترجمه: 

 .پیروز خواهند شدشان  داده است( و ایشان پس از شكست



تبنی منافع و مصالح امت توسط یک حزب سیاسی به معنای بیان احکام شرعی است که منافع و مصالح   منافع و مصالح:تبنی  -5

کند و در رأس این منافع و مصالح، تطبیق همه جانبه و کامل اسلام در همه امور و شئون زندگی قرار دارد. اهتمام امت را تأمین می 

شود که از طریق آن احکام شرعی مربوط انجام می  ییضای حزب از طریق اقدامات سیاسبه منافع و رعایت مصالح امت توسط اع

کنند. بخشی از توجه و رعایت منافع از جانب حزب به رسیدگی به امور زندگی را روشن نموده و امت را به رعایت آن ترغیب می

ها برای آزادی فلسطین و نصرت اهل غزه  (، دعوت امت برای تحت فشار قرار دادن حکام جهت بسیج ارتشالتحریرسیاسی )حزب

ترین ها، با فجیعهای صلیبی کافر، چون امریکا و متحدانش، از آنها شوریده با پشتبانی دولتباشد، اهل غزه که یهودیان علیه آن می

ها را در  ، یهودیان اصرار دارد تا اهل غزه را از سرزمین شان بیرون کرده و آننمایندکشی میشکل اهل غزه را قتل عام و نسل

التحریر برای دعوت به اقدام جهت نجات برادران خود، اهل  های که توسط حزبها و راهپیماییصحرای سینا آواره نمایند. ایستادگی

که باعث شد انگلیس قانون ممنوعیت ی شده است، تاجای اندازی نموده است باعث ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان امتغزه، راه 

که الله سبحانه التحریر نخواهد شد تا شاید  ها توسط حزبکه مانع استمرار تحریک ارتشچیزی  ؛التحریر را تصویب و صادر کندحزب

ن مبارک فلسطین را نجات و وتعالی  بر ما منت گذاشته اهل نصرت را توفیق دهد که دست بکار شده، اهل غزه، تمام مردم سرزمی

 ها اقامه نمایند.های آن دور را سرنگون و خلافت را بر ویرانهزهای مآن را به طور کامل از پلیدی یهودیان آزاد نماید، نظام 

التحریر، یعنی پس از برخاسته از آگاهی عمومی در مورد افکار اسلام تبنی شده توسط حزب  امپس از ایجاد رأی عطلب نصرت:    -6

 ای فعالیتکه در عرصه های فکری و مبارزۀ سیاسی، پس از اینایجاد پایگاه و هویت مردمی برای اسلام و حزب از طریق کشمکش

ها ، کل امت نسبت به اسلام آگاهی حاصل نموده و مشتاق اجرای احکام آن شود، حزب کار خود را به طلب نصرت از ارتشحزب

بخشد تا موانع فزیکی که مانع برپایی خلافت است برطرف شود. زیرا این امت است که صاحب و مراکز قدرت در بین امت تشدید می

 دولته اسلام در همه امور زندگی و  جانبکه از طرف امت در تطبیق همهباشد، حاکمیاقتدار بوده و صاحب صلاحیت تعیین حاکم می

و جامعه نمایندگی کند. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مرحله تفاعل، عمل جدیدی را برای حمل دعوت افزوده است که عبارت 

قبیله طلب نصرت  14باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم از بیش از از طلب نصرت برای حمایت از دعوت و ایجاد دولت می

غلامان و نادانان خود را بر ایشان شوریدند تا ایشان را سنگ باران نمایند.  کردند. مردم طائفمختلفی دریافت های نموده و جواب

 ؛بنی عامر بن صعصعه شرط کردند که بعد از ایشان حکومت از آن ایشان باشند .ترین پاسخ به ایشان پاسخ دادندبنی حنیفه با زشت

 : ندفرمود اما رسول الله صلی الله علیه وسلم امتناع کرده و چنین

 »إن الۡمر لله یضعه حیث یشاء«

 نهد.هرجا که بخواهد می  ،این امر از آن الله استترجمه: 

که رسول الله صلی الله علیه وسلم با آن روبرو بودند با قدرت و قاطعیت به طلب نصرت ادامه داده    یهایها و مصیبتبا وجود سختی 

پرداخت و در  ست. رسول الله صلی الله علیه وسلم در ایام حج به جستجوی قبایل می ترین دلیل بر وجوب طلب نصرت ااند و این مهم

ها برای حمایت از دعوت و اقامه دولت اسلامی نصرت خواسته چنین رفت و خویشتن را معرفی و از آن ها می های آن اردوگاه

 :فرمودندمی

ولَتشركوا به شیئاً. وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من الۡنداد، وأن  یابني فلان، إني رسول الله إلیكم، یأمركم أن تعبدوا الله »

 تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبین عن الله مابعثني به«

را  (سبحانه وتعالی)کند که الله به سوی شما هستم، او شما را امر می (سبحانه وتعالی)، من فرستاده الله فلان بنیای ترجمه: 

، من را  پرستید دست بردارید و به من ایمان آوردهرا شریک او قرار ندهید. و از شریکانى كه غیر او را مى بپرستید و چیزی 

 بیان كنم كه مرا برای چه چیزى فرستاده است. (سبحانه وتعالی)تصدیق و از من حمایت کنید تا از جانب الله 

آنان را به اسلام دعوت كرد، سپس مصعب بن عمیر را با آنان فرستاد   رسول الله صلی الله علیه وسلم با هیئتى از یثرب ملاقات كرد و

سعد بن معاذ رضی الله عنه اسلام آورد و قوم خود )بنی عبد الأشهل( را به اسلام فراخواند،   کهتا اسلام را به آنان بیاموزاند. هنگامی

در بین مردم  امکه در سال دوازدهم بعثت در مدینه رأی عخانه ای در مدینه باقی نمانده بود که ذکر اسلام در آن نشده باشد. هنگامی



ت عقبه دوم )بیعت جنگ( را منعقد نمودند و در سیرت شرح این بیعت چنین بیان ایجاد شد، هفتاد و پنج مسلمان از آنان آمدند و بیع

 گردیده است:

»فقلنا یارسول الله على ما نبایعك؟ قال: تبایعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر والیسر، وعلى 

لَ تأخذكم لومة لَئم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إلیكم وتمنعوني مما   الۡمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله

 (خرجه أحمد والبیهقي)ا« تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة، فقمنا نبایعه

که  بر ایننید ک: شما با من بیعت میپس گفتیم ای رسول الله صلی الله علیه وسلم برای چه چیزی با تو بیعت نماییم؟ فرمودترجمه: 

در هنگام نشاط و تنبلی، گوش به فرمان بوده و اطاعت کنید و هنگام سختی و آسانی انفاق کنید و امر به معروف و نهی از منکر 

چه را که باید گفته و از ملامتگری هیچ ملامت گری هم پروانداشته باشید و هنگامی نزد شما بیایم مرا که در مورد الله آن نمائید. این

خواهد بود، سپس  کنید، پاداش شما بهشت تان حمایت میگونه که از خود، زنان و فرزندان نصرت دهید و از مان حمایت کنید همان

 .نمودیمواسته و با ایشان بیعت میما به پا خ

   چنین آمده است:در ادامه ر سیره ابن حشام  د 

 «الطاعة، وأن لَ ننازع الۡمر أهلهبیعة الحرب على السمع و صلى الله علیه وسلم بایعنا رسول الله»

ما با رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و سلم با بیعت جنگ، بیعت کردیم، که از یشان فرمان شنوی داشته و   ترجمه:

 .عه نکنیمکه با اهل کار منازاطاعت کنیم و این

 : از جمله این گفتۀ شان

 إنا نأخذه على مصیبة الۡموال وقتل الۡشراف« »

 .گیریمما او را با مصیبت اموال و کشتن اشراف می  ترجمه:

اترین هبقربانی کردن گران  اده، آماده این بیعت جنگی به این معناست که انصار از اوس و خزرج نصرت را برای تأسیس دولت د 

البته  آمد.وسلم نزد آنان  گاه که رسول الله صلی الله علیههای شان در راه نصرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. آنداشته 

اصحاب شان در آن زمان به هجرت در مدینه پیشی گرفته بودند. انصار آماده بودند تا هر مانع مادی را که مانع رسول الله صلی الله 

کند. بیعت  شد، از میان بردارند تا رسول الله صلی الله علیه وسلم حاکمیت الله سبحانه وتعالی را در شهرشان برقرارعلیه وسلم می 

 شد مانع تشکیل دولت شود. دوم عقبه، طلب نصرت به منظور رفع موانع مادی بود که پیش بینی می

باشد. طلب نصرت بر حاملین بنابراین طلب نصرت حکم شرعی از جمله احکام طریقۀ شرعی برای ازسرگیری حیات اسلامی می

دلیل بر فرضیت آن، طلب قطعی و جازم در خصوص انجام   .اقدام نمایددعوت فرض است و امت برای برپایی دولت اسلامی به آن  

 ؛ است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از سال هشتم تا دوازدهم بعثت متحمل شدند یهایآن است و قرینه بر آن سختی و اذیت

با تقابل و جواب منفی برخی از قبایل که با  چه رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد آسیبی که در طائف به ایشان وارد شد و  چنان

 آن روبرو شدند، هیچ اعتنائی نداشتند.

هرچه که یک مکلفیت واجبی بدون  ؛ما لَ یتم الواجب إلَ به فهو واجب...» طلب نصرت تحت حکم این قاعده شرعی قرار دارد  

ن درحالی است که این واجب مکلفیتی است که تنها با ای ؛لذا اقامه خلافت واجب است «.، انجام نشود، انجام آن واجب استانجام آن

 شود، نصرت دهد. را برای از بین بردن موانع مادی که مانع برپایی دولت می تشود که دعوقدرت امتی انجام می

زنند تا دومین خلافت راشده  اهل نصرت از امت اهل قدرت هستند، آنان کسانی اند که در صورت لزوم دست به اقدامات مادی می  

چه را که الله سبحانه وتعالی نازل کرده که بر اساس شریعت الله سبحانه وتعالی حکومت کند و آن بر منهج نبوت را اقامه کنند تا این

  ؛ در مورد حاملان دعوت، هیچ دلیل شرعی برای شان مبنی بر انجام اعمال مادی برای حمل دعوت وجود ندارداست، تطبیق کند. اما  



ها، منفجر کردن دیسکوها، که اقدام به تخریب مسافرخانهیابد، مانند اینکه در جامعه گسترش میحتی در برابر برخی از منکراتی

توانستند چنین زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب گرامی شان می   ؛بزنندکشتن مامورین امنیتی یا ترور یک مقام حکومتی  

اما با وجود گسترش آن و با وجود آزار و اذیتی که از جانب مشرکین با آن روبه رو بودند، هیچگاه اقدامی   ؛کارهایی را انجام دهند

کرده بود نشدند، چون پای بند شریعت بودند که اقدام به اعمال مادی   که آنان را اذیتبه اعمال مادی نکردند، به فکر انتقام از کسانی

لم برای  پاسخ رسول الله صلی الله علیه وس . می برای شان حرام قرار داده بودرا در زمان مکه یعنی پیش از برپایی دولت اسلا

هنوز به آن امر نشدیم..« یعنی رسول الله صلی  ؛ ... لم نؤمر بعدفرمودند: »مشرکین بودند این بود که می  اکه خواستار قتال بکسانی

اسخ بالمثل به آزار و اذیت قریش، منع شده بودند، در  پالله علیه وسلم با وجود توانائی شان در قتال از بکارگیری قدرت مادی و 

آن موضع گیری رسول الله   تر ازتر و بلیغقهرمانان و شجاعانی مانند عمر، حمزه، سعد و غیره بودند. واضیح  شان که در میانحالی 

گاه که انصار به ایشان گفتند: آن  ؛در پاسخ به انصار ایراد داشتند ، کهصلی الله علیه وسلم در بیعت دوم عقبه در بیعت جنگ بود

هنوز به آن  ؛ ...لم نؤمر بعدش بریم« اما رسول الله صلی الله علیه وسلم در پاسخ فرمودند: »رو»فرمان بده تا یکبارگی بر آنان ش

مگر برای اقامه دولت اسلامی از سوی ؛ امر نشدیم..«. بکارگیری قدرت مادی از سوی حزب و امت در حمل دعوت جواز ندارد

اهل نصرت. اما به کار گیری قدرت مادی بعد از اقامه دولت اسلامی برای جهاد، مبارزه با باغیان یا برای از بین بردن منکر، یک 

 وده، احکام شرعی خاص خود را دارد. امر لازمی و مطلوب ب

چه  التحریر برای تأسیس دومین خلافت راشده بر منهج نبوت برای تحکیم شریعت الله سبحانه وتعالی و تطبیق آنای که حزب طریقه

ر مدینه منوره ای است که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را برای تأسیس دولت دالله سبحانه وتعالی نازل کرده است، همان طریقه

 ها عبارتند از: دنبال نموده اند و این مسئله مستلزم اموری است که مهمترین آن 

البته با تبعیت از  نماید،ه گونه سیاسی حمل میحزب از طریق کشمکش فکر و مبارزۀ سیاسی، دعوت اسلامی را در جامعه ب -1

 فرمایند: این فرموده الله سبحانه وتعالی که چنین می

ئٓكَِ ﴿ ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلۡخَيۡرِ وَيأَۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَينَۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ  وَأوُْلََٰ نكُمۡ أمَُّ  [۱۰۴﴾ ]آل عمران:  هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ وَلۡتكَُن م ِ

لازم را ببینند و قرآن و سنّت و احكام شریعت را بیاموزند و مردمان را(  باید از میان شما گروهي باشند كه )تربیت ترجمه:

 دعوت به نیكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمایند و آنان خود رستگارند.

زندگی،   هایبرخاسته از آگاهی عمومی نسبت به اسلام و تشکیل دولت آن و به تطبیق اسلام در تمام امور و میدان  امایجاد رأی ع  -2

 دولت و جامعه و رساندن پیام آن به جهان از طریق دعوت و جهاد.

از فرزندان امت اسلامی که توانایی نصرت و حمایت را دارند. البته طلب نصرت برای این است که ت طلب حمایت و نصر -3

 تا خلیفه همه مسلمانان باشد. شودکه برای آن بیعت گرفته مییمه دولت و سپردن حکومت به دست کسموانع مادی سر راه اقا

 های اسلامی از راهای سیاسی و مادی به آن. اعلام تأسیس خلافت راشده و سپس تلاش برای انضمام همه سرزمین -4

 مخالف طریقۀ شرعی اقامۀ دولت اسلامی: آوریپیشنهاداتی در خصوص تغییر

قبل از شناختن تغییر صحیحی که باید توسط جماعت یا گروهی که برای ایجاد دومین خلافت راشده بر منهج نبوت، برای حاکمیت  

کند، انجام پذیرد، باید نسبت به این دو چیز چه الله سبحانه وتعالی نازل فرموده است، تلاش میشریعت الله سبحانه وتعالی و تطبیق آن

خواهیم حکم شرعی مربوط آن را بدانیم و مود، نسبت به مناط الحکم که عبارت از همان واقعیتی است که می شناخت دقیقی پیدا ن

 نسبت به نصوص شرعی متعلق به این واقعیت.

 ؟کفرال سلام است یا داردارالا  که آیا این دار  های مسلمانان است، این در سرزمین  " دار" و اما مناط الحکم این موضوع، شناخت واقعیت  

 سلام سرزمین است که در آن دو مسئله تحقق پذیرد: الاطور که قبلاا توضیح داده شد، دار  همان

اول: این که این دار و کسانی که در آن هستند، از لحاظ داخلی و خارجی، در همه امور زندگی، دولت و جامعه تسلیم و فرمان بردار  

 احکام اسلام باشند.



ا: امنیت این دار و کسانی   که در آن هستند، از لحاظ داخلی و خارجی، به امان مسلمانان باشد. ثانیا

شویم که اگر یکی از این دو شرط موجود نباشد دار دار کفر است و همین که اندکی در خصوص این موضوع دقت کنیم، متوجه می

کفر ال که این دار دارکردن به این صادر شوند. همین برای حکم های مسلمان براساس غیر از اسلام اداره حکومت میهمه سرزمین

 ای آن. باشد کافی است. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است حکم و امنیت است نه سرزمین و سکنهمی

ترین کنند که شایستهای بر خلاف طریقۀ شرعی تأسیس دولت اسلامی را در پیش گرفته اند و فکر میها و احزاب طریقهبرخی از گروه

 توان به دو دسته تقسیم کرد:ها را می دهند، این گروهی کار را انجام م

کسانی هستند که مناط الحکم این مسئله را درک نکردند. این دسته به این نتیجه رسیده اند که زندگی ای که ما در آن قرار    :دسته اول

ها پس واجب است که با آن  ؛کنندداریم زندگی اسلامی است، با این تفاوت که حکام از اسلام برگشته و بر اساس غیر آن حکم می

دهند اصرار ورزیده و دیگران را به آن فرا خوانند، کشته ه شود و اگر بر انجام کاری که انجام میها شمشیر کشیدجنگیده و بر آن

که این استدلال شان بر واقعیت منطبق نیست چون مناط الحکم نمایند، در حالی شوند. این دسته به دلایل ارتداد و امثالهم استدلال می 

 این موضوع را نشناختند.

ها و احزابی هستند که به  انجام کارهای انجمن هاقعیت را نشناخته اند و این ند که احکام شرعی مربوط به واکسانی هست : دسته دوم

ی آوده اند. اگر چه در انجام کارهای خیریۀ شان نفع جزئی برای مسلمانان نیز نهفته است؛ اما تخلف در این است که این  وخیریه ر

 ها و احزاب. رعایت و تنظیم دائمی بوده و کار دولت است نه کار انجمن گونه کارها از جمله اموری است که لازمۀ

غیر از طریقۀ شرعی اقامه دولت اسلامی که رسول الله صلی الله علیه   که طریقه برای روشن شدن بیشتر مسئله برای تمام کسانی 

 هر حاکم  حکم شرعی ویژۀ خود را دارد: گوییم: حکام به پنج قسم هستند و وسلم در پیش گرفته بودند، در پیش گرفتند، می

خلافت متعهد است.   داد کسی است که به قرار ؛  خلیفه راشد است که امت برای حکم نمودن بر اساس اسلام با او بیعت کرده است  اول:

نصیحت و واجب است که امت از این خلیفه در غیر از معصیت و گناه، اطاعت کرده و از او دفاع کند، همراه او بجنگد، او را 

التحریر بلکه این همان خلیفه است که حزب  ؛زمان ما وجود ندارددر  محاسبه کند، جواز ندارد که امت بر علیه آن خروج کند. این خلیفه  

به دنبال آن است تا با آن به عنوان خلیفه  همه مسلمانان بیعت نماید تا بر اساس اسلام در همه امور زندگی، دولت و جامعه حکومت 

 کند.

کند. چه را الله سبحانه وتعالی نازل کرده است تطبیق میخلیفه ظالمی است که شریعت الله سبحانه وتعالی را حاکم ساخته و آن دوم:

ای دارد. که از این خلیفه نیز در غیر از معصیت و گناه واجب است که اطاعت شده با این حال او برخی تخلفات و رفتارهای ظالمانه

 اش دست بر نداشته است باید با شدت محاسبه شود. البته با این حال هم خروج علیه او جایز نیست.تخلفات و ظلم که ازو تا زمانی

کند، است که بر اساس شریعت الله سبحانه وتعالی حکم کرده و آنچه را که الله سبحانه وتعالی نازل کرده تطبیق میحاکمی  سوم:

این صورت مکلفیت واجبی امت این در کند. ها  حکم میی را دور و بر اساس غیر آنسپس کفر آشکار از او سر زده، احکام شرع

چه وظیفه ای بیعت کنند که احکام شرعی را به حالت قبل بازگرداند. چناناست که فوراا با او بجنگند و او را عزل کرده و با خلیفه 

تطبیق دور ساخته و قوانین  کرد، احکام شرعی را از صحنه  که خلافت را منهدم ود که با مصطفی کمال جنایتکارمسلمانان این ب

 کرد.ساختۀ بشر را آورد، مبارزه میوضعی دست

حاکمی است که ما آن را طور یافتیم که بر اساس غیر از اسلام حکومت کرده و قوانین وضعی دست ساختۀ بشر در همه  چهارم:

در سه مرحله: کتله باید طبق طریقۀ شرعی که رسول الله صلی الله علیه وسلم    ها و نهادهای دولتی آن حکم فرماست. این حاکمدستگاه

تفاعل و طلب نصرت و سپس در اختیار گرفتن قدرت و حکومت، که در پیش گرفته بودند، تغییر داده شود. این همان طریقۀ   سازی،  

 کند.التحریر آن را دنبال میشرعی صحیحی است که حزب

 افر است که باید علیه آن تحت فرمان خلیفه مسلمانان جهاد انجام شود. عبارت از حاکم ک پنجم:

خواهد که با آن برای  کند و از تمام مسلمانان می آن را طی می   التحریرست که حزب ا  یاطریقۀ شرعی صحیح، همان طریقه بنابراین:  

تأسیس دولت اسلامی )خلافت راشده( تلاش کنند، برای تأسیس دولتی که بر اساس اسلام حکومت کرده و اسلام را در همه امور  

 .کندزندگی، دولت و جامعه تطبیق و آن را به عنوان پیام نور و هدایتی به سوی جهانیان حمل می
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